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 چکیده

های  شمار، درخور بررسی ریزی در بيان وقایع و حوادث بی ه فرایند طرحواسط متون تاریخی به
ای از انبوه وقایع، دهد که از خلال توده نویس این امکان را می اند. قواعد روایت به تاریخشناختی روایت

دست به انتخاب و شرح بزند. از ميان تمهيدات روایی، عنصر زمان جایگاهی ویژه دارد؛ چه زمان روایت 
رنگ است. در این پژوهش، برای بررسی نوع کارکرد و چگونگی کاربست عنصر در پيوندی عميق با پی

ها، مکث  گویی ها و خلاصه ها، حذف نگری ها و پيش نگری ، عناصر زمانی مانند پستاريخ بیهقىزمان در 
است. نتایج  رسی شدهاست، با نگاهی معناگرایانه بر که در نظریه ژرار ژنت مطرح شده جز اینهاتوصيفی و 

تاريخ گيری بيهقی از عنصر زمان در  ترین بهره دهد که زمان روایی عمدهحاصل از این تحقيق نشان می
 های متعدد، ساختاری چندلایه ایجاد شده گيری واسطه درونه است. در پرداخت این گونۀ زمانی، به بیهقى

است. از  در سطحی معادل طرحمندی قرار گرفتهى تاريخ بیهقتوان گفت زمانمندی  ای که می گونه است؛ به
های بارز روایتگری بيهقی در این زمينه، استخراج کارکردهای معنایی از عناصر زمان روایی است و  ویژگی

 های راوی نمایان است. گذاری ها و ارزش گيری در این بخش، جهت
 

 زمانی.، زمان روایی، ژرار ژنت، کارکردهای تاريخ بیهقىها:  کلیدواژه
 

                                                 
 22/3/1937 تاریخ پذیرش: ؛2/7/1937 :دریافت . تاریخ1
 zriahi@rose.shirazu.ac.ir: . رایانامه2
 fahimeheidary@yahoo.com )مسؤول مکاتبات(:. رایانامه9



 9317ستان زمو  پایيزم، هشتهم، شماره بيست و چهاردسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 33

 . مقدمه1
واسطه قدرت  اند که بهزبان بخش وسيعی از متون برجای مانده زبان فارسیتواریخ فارسی

اند و بخش  نثر و آراستگی به اغلب فنون ادبی، همواره در حوزه ادبيات نيز مطرح بوده
این بر حوزه نثرنویسی،   است. علاوه ای از تحولات نثر فارسی در آنها بازتاب یافته عمده

ناپذیر متون تاریخی  های روایی نيز اهميت دارند. روایت بخش جدایی متون از جنبه پردازش
بخشی به حوادث در دل طرحی منسجم، ثبت رویدادها و گذر آنها  است، چه بدون انسجام

آنجاکه رویدادهای  پذیر نيست؛ به عبارت دیگر، از از دالان زمان و رسيدن به آیندگان امکان
راکندگی آنها، مورخ را به گزینش و تنظيم رویدادها در دل طرحی منسجم متعدد و پ

رو   این خورد؛ از رنگ گره میترین عنصر روایت یعنی پی دارد، تاریخ با روایت و مهم  وامی
نيز تحت تأثير روایت مورخ که در جایگاه راوی است، قرار  4شمارانه های گاهحتی زمان

شناسان در تحليل متون بر آن تکيه  عناصری است که روایتترین  گيرد. زمان از اصلی می
آنجاکه  است. از در این زمينه ارائه کرده نظریه مستقلی 5که ژرار ژنتاند، تا جایی  داشته

رنگ خود تاریخ بر بستر زمان جاری است و روایت نيز بدون عنصر زمان و زمانمندی در پی
نفسه روایتگر  رد آن در متون تاریخی که فیهای کارک دچار آشوب خواهد شد، بررسی شيوه

 اند، حائز اهميت است. زمان
ریزی بيهقی برای بيان حوادث و  های طرح هدف از این پژوهش نشان دادن شيوه

است. این  رویدادهایی است که از بين رویدادهای مختلف و متعدد انتخاب و گزینش کرده
کيد  ه روایت را تقویت میمثاب پردازش بيهقی از تاریخ نظریه تاریخ به کند و بر این نکته تأ

نویس به طرحمندی و  چون داستانزیرا مورخ هم ،کند که تاریخِ صرف وجود ندارد می
تاریخ فقط با منش »رف رخدادهای تاریخی؛ چه روایتگری مشغول است، نه القای صِ 
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های روایی که   شيوه برای دستيابی به بخشی از این 6«.زارشِ داستانی خواندنی استبنيادین گ
کشاند، زمان متن که از ابزارهای اصلی در  رف به روایتگری میمتن تاریخی را از گزارش صِ 

است.  واره متن است، با تمرکز بر کارکردهای معنایی زمان، بررسی شده دهی به طرح شکل
های کاربست زمان برای خلق کارکردهای  های اصلی پژوهش این است که شيوه سؤال

تاريخ واره متن نقشی اساسی دارد؟ زمان در  معنایی است یا زمان صرفا در طرح خاص
-شمارانه است و زمان روایی تا چه اندازه بر زمان گاهتا چه حد بسته به زمان گاه بیهقى

 شمارانه چيرگی دارد؟ 
رهبر، مبنای کار  ای از تاریخ بيهقی به کوشش خليل خطيب در این پژوهش، نسخه

بنابراین ارجاع به شماره صفحات و سنجش ميزان اختصاص متن به هر رویداد، بوده است؛ 
 با توجه به این نسخه صورت گرفته است.

 
 . پیشینه پژوهش2

های متعددی به رشته تحریر درآمده که هریک  ها و مقاله ، کتابتاريخ بیهقىدرباره 
شناختی  ين بررسی روایتچن اند. هم های مختلفی از این اثر ارزشمند را بررسی کرده جنبه

هایی بازنمایی شده که در این مجال، تنها  های مختلف روایت در مقاله تاریخ بيهقی از جنبه
 د: شو تر است، اشاره می تر و مرتبط به شماری از آنها که به موضوع این پژوهش نزدیک

در  بررسی زمان در تاریخ بيهقی براساس نظریه زمان»با عنوان  ای صهبا، در مقاله
نگری، دادن، گذشتهدهد که فشردگی، گسترش برطبق نظریه ژرار ژنت نشان می« روایت

کردن تاریخ  کترین شگردهای زمانی است که بيهقی برای نزدینگری و تناوب از مهمآینده
است. مقاله یادشده بر چارچوب دقيق نظریه زمانی ژرار  به ساحت ادبيات از آن بهره برده

اما در پژوهش حاضر، هدف بر چگونگی کارکرد  ؛است ظری او مبتنی شدهژنت و دستگاه ن

                                                 
 .933. احمدی، 6
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است؛ به عبارت دیگر، مقاله پيش رو  تاريخ بیهقىعناصر زمانی در دل نظام ساختاری 
 دهد. شناختی از عنصر زمان به دست می تحليلی نشانه

سنک کارکرد روایت در ذکر بر دار کردن ح»ای با عنوان  رسولی و عباسی در مقاله
وجود  اند تا نشان دهند که با رنگ این داستان  پرداخته، به بررسی پی«تاريخ بیهقىوزیر، از 

دادن  پذیری متن و نشان کوشش فراوان راوی تخيلی )بيهقی( در افزودن به جنبه واقعيت
داری به نتوانسته از جانب  های مختلف، وی طرفی راوی ازطریق واگذاری روایت به راوی بی

رنگ، به بررسی نقش راوی تخيلی در روایت ماند. درواقع این پژوهش با تمرکز بر پیدور ب
طور  رنگ است، مطرح شده؛ ولی به های اصلی پی است و عنصر زمان نيز که از پایه پرداخته

 است. معنایی آن چندان مدنظر نبوده مستقل، کارکردهای نشانه
به بررسی  شناختى بنیاد دانش روايت تاريخ بیهقى برخود با عنوان  راغب در رساله

های ژرار ژنت وام گرفته  شيوه اصلی تحليل متن، از دیدگاه و پرداخته تاريخ بیهقىزمان در 
ترین عامل تفاوت ميان تواریخ  دهد که شکل زمان، مهم است. این پژوهش نشان می شده

کتابی به نام  این رساله را در 9319مختلف است. پژوهشکده تاریخ اسلام، در سال 
 است. چاپ رساندهبه نگارانه تاريخ بیهقى شناسى تاريخ روايت

بررسی سازوکار روایت  تاريخ بیهقى،شناسی  روایت»  دزفوليان و مولودی در مقاله
، به بررسی حکایت بوبکر حصيری در سه سطح «بوبکر حصيری براساس نظریه ژنت

هایی که این سه سطح روایی را در  د و مؤلفهان رواییِ داستان، روایت و روایتگری پرداخته
اند تا ثابت  کرده دارد، یعنی زمان دستوری، وجه و صدا را تحليل تعامل با یکدیگر نگه می

های روایت کامل  کنند که این اثر ساختار روایی خاص خود دارد و جزو اولين نمونه
 شود. کلاسيک شمرده می

ی کارکرد عناصر زمانی در سطح معنایی کدام از این مقالات، چگونگاما در هيچ
است؛ بنابراین، پژوهش  بررسی نشده و بيشتر بر فرم و ساختار این مؤلفه روایی تمرکز شده

 حاضر در پی دریافت ظرایف معنایی از خلال نوع کارکرد عناصر زمانی است.
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 . مبانی نظری پژوهش3
یعنی  ،ذهن علمای مابعدالطبيعه شناسان، پيش از روایتها  بحث زمان از دیرباز یعنی سال

است.  دانان را به خود مشغول داشتهیعنی فيزیک ،فلاسفه و نيز دانشمندان علوم طبيعی
اند. پل  های ذهن بشر بوده فلاسفه بيش از دیگران درگير مفهوم زمان و انطباق آن با دریافت

درباب زمان معتقد شده  شناس معاصر، با علم به نظریات مطرح و روایت فيلسوف 7ریکور،
تفکر تجریدی همواره از حل معمای زمان عاجز خواهد ماند. فلسفه و علم، هرگز »است که 

چه به ما زمان شناوریم... آن زیرا این مایيم که همواره در اقيانوس ؛یابند بر زمان احاطه نمی
امواج تا  رغم تلاطم دهد در اقيانوس زمان برای مدتی شناور باقی بمانيم و بر اجازه می

حدودی مسير معينی را طی کنيم، مهارت و فن یا هنری است که به شناگری شباهت 
سرایی و  بيشتری دارد تا به فلسفه و علم، و این فن یا هنر چيزی نيست مگر هنر داستان

در نگاه پل ریکور، طرح داستان، ابزار مؤثری است که با قابليت پيکربندی  2«.روایتگری
شکل، سروسامان دهد و این مفهوم تجریدی  به تجارب زمانی آشفته و بی تواند روایت، می

شود که به تقليد از طرز  زمان تا آن حد امری بشری می»را به یاری روایت، اندکی عينی کند؛ 
دهی شود و روایت نيز به نوبه خود تا آن حد بامعناست که کار یک روایت سازمان

های  وی از این طریق به بحث 3«.بکشدهای تجربه زمانی را به تصویر  ویژگی
دهد. گرچه  شناختی در باب مفهوم وسيع و دور از دسترسی چون زمان اصالت می روایت

نگاری روایی وجود دارند که روایت را با  برانگيری در تعارض با تاریخ ادعاهای چالش
راه بررسی  تنها 10،دانند قابليت اَشکال مختلف خود راهی برای تحميل معنا به گذشته می

متون تاریخی که در قالب روایت داستانی نوشته شده، چگونگی کارکرد روایت در سطح 

                                                 
7. Paul Ricaur  

 .39. فرهادپور، 2
 .91. همان، 3

 .901. رک. نوذری، 10
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 معناست.
شناس معروف فرانسوی، تأثيرگذارترین  شناسان، ژرار ژنت، روایت در ميان روایت

ترین  مهم 12گفتمان روايىاست. کتاب ژرار ژنت به نام  11پرداز درباب زمان روایت نظریه
رساند. نخستين موضوع مورد توجه او،  شناسی یاری می به شناخت روایت اثری است که

روایت، نوعی توالی زمانی »است. در دستگاه تحليلی ژنت،  ارائه ترتيب زمانی رویداد شيوه 
شود و زمان روایت. کار این ثنویت فقط آن نيست که  دولایه است: زمانِ چيزی که نقل می

ترش این است که از  پذیر سازد، کار اساسی وایت را امکانهای زمانی رایج در ر همه تحریف
خواهد درنظر داشته باشيم که یکی از کارکردهای روایت عبارت است از ابداع یک  ما می
های روایت در  ژنت به تبيين قابليت 19«.واره زمانی دیگر واره زمانی برحسب یک طرح طرح

اصلی   داستان به متن، سه جنبهپردازد؛ او در حرکت از سطح  دخل و تصرف زمان می
 کند:  بيان آن را از هم متمایز می  به دخل و تصرف در زمان یا شيوه مربوط
. آنها استزمانی رخدادها و ترتيب روایت  14بين ترتيب هرابط ،. نخستين جنبه9

زمان  تواند با رخدادها هم دادها عقب بيفتد، میتواند از ترتيب زمانی تقویمی رخ روایت می
تواند از آنها پيش بيفتد. درحقيقت، نظمْ بيان منطقی و زمانمند داستان است؛ گاه  ود یا میش

گرفتن، گاه بازگشت به گذشته است و گاه ایجاد  بينی حوادث است و از آنها پيشی پيش
  ها در ترتيب ارائه تفاوت ميان زمان روایت و زمان داستان است. ژنت همگی این انحراف

داند. نابهنگامی به  به ترتيب آشکار وقوعشان در داستان، نابهنگامی میا نسبتوقایع در متن ر
شود که آنها را تقدم و تأخر  تقسيم می 16نگاه نگر یا پيش و آینده 15نگاه نگر یا پس گذشته

                                                 
 گيرند. . زمان روایت: بحث زمانمندی روایت است که طی آن وقایع در طرح زمانی مشخصی در متن جای می11

12. Narrative Discourse   
 .939. مکوئيلان، 19

14. order 

15. flashback 

16. flashforward 
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کند و در روایت  ای در داستان رجعت می ، روایت به گذشته17نگرنامد. در روایت گذشته می
 کند. داستان نقل مکان می  ه آینده، روایت ب12نگر آینده

 13کند، استمرار زمان یا تداوم اش بحث می ای که ژنت درباره رابطهجنبه . دومين 9
کشد تا  زمانی که طول می داد در جهان داستان و مدتزمان وقوع یک رخ است؛ یعنی مدت

های  متبه سرعت قس  داد روایت شود. سرعت متن در هر قسمت از روایت با توجه این رخ
 )تداوم( 20بين دیرشصورت نسبی  به گاه این سرعتشود، آن دیگر همان روایت ارزیابی می

شود. در این بخش  یافته به گفتن آن، بيان می شده در داستان و ميزان متن اختصاص تعيين
توان گسترش داد یا حذف  دادها یا کارکردهای داستان را میشود که کدام رخ نشان داده می

 کرد. 
است، یعنی رابطه  21. سومين رابطه بين ترتيب زمانی و ترتيب روایی، تکرار یا بسامد3

داد عملا روایت داد در جهان داستان و دفعاتی که همان رخبين دفعات تکرار یک رخ
شود. اهميت این بررسی در نقشی است که در شناخت زمان در داستان دارد، یعنی  می

 22کند. ینسبت زمان با موقعيت را روشن م
نيافتنی زمان را برای پژوهشگران  این سطوح زمانی امکان تحليل و بررسی عنصر دست

برای ژنت ابزارها است که  همينکند؛ بنابراین اساس تحليل در این پژوهش  فراهم می
معناشناختی  ، البته با تمرکز بيشتر بر کارکردهای نشانهاست  کردهروایت ارائه  تحليل زمانِ 

                                                 
شده متن است؛ گویی روایت به  نگاه: روایت رخداد داستان پس از نقل رخدادهای سپری نگر یا پس . گذشته17

 (.39کنان،  کند )ریمون ای در داستان رجعت می گذشته
گویی روایت به آینده داستان نقل است؛   نگاه: روایت رخداد داستان پيش از نقل رخدادهای اوليه نگر یا پيش . آینده12

 (.39کند )همان،  مکان می
19. duration 

. دیرش یا تداوم: بررسی روابط ميان مدت زمان وقوع رخدادهای داستان و حجم متن مصروف روایت رخدادها 20
 (.39)همان، 

21. frequency 
 .30-39کنان،  ؛ ریمون13-30. تولان، 22
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دهی به ساختار، در سطح  در شکل هایعنی علاوه بر بررسی کارکرد این ابزار ؛هااین ابزار
 اند. ها نيز بررسی شدهنمعنای آ
 

 . تحلیل متن4
 . نامه حشم تگیناباد به امیر مسعود1. 4
 . خلاصه داستان1. 1. 4

زمانی که سلطان محمود در غزنين وفات یافت، پسر بزرگ وی، اميرمسعود، در سپاهان 
 سوی بغداد حرکت کند. بزرگان و ارکان دولت محمودی ازخواست به می( بود و )اصفهان

تر سلطان، یعنی  قبيل حاجب بزرگ، اميرعلی قریب، در پيش کار ایستادند و پسر کوچک
اميرمحمد را از گوزگانان به غزنين آوردند و بر تخت ملک نشاندند؛ چون اميرمسعود 

این بزرگان اميرمحمد را در  د را به هرات رساند،عزیمت به سمت بغداد را رها کرد و خو
ای به اميرمسعود نبشتند و به دست  قلعه کوهتيز تگيناباد در غزنين زندانی کردند و نامه

منگيتراگ، برادر حاجب بزرگ و بوبکر حصيری سپردند تا به اميرمسعود برسانند و در 
د در پاسخ نامه از آنان خواست تگيناباد به نام سلطان مسعود خطبه خواندند. سلطان مسعو

قلعه کوهتيز نگه دارند تا  که لشکر را به سمت هرات روانه کنند و اميرمحمد را در همان
زمانی که خود به غزنين رود و درباره او تصميم بگيرد. بزرگان تگيناباد این نامه را برای 

 29روانه کردند.اميرمحمد فرستادند و لشکر را به سمت هرات 
 

 . طرحواره زمانی 2. 1. 4
  .ش ه399ای برای اميرمسعود در روز دوشنبه سوم شوال سال  آغاز: نوشتن نامه

ميانه: رفتن بوبکر حصيری و منگيتراک به هرات برای رساندن نامه؛ بيان وضع اميرمحمد؛ 
رسيدن خيلتاشانی که به غزنين رفته بودند و آوردن بشارت رسيدن خبر حرکت اميرمسعود به 

                                                 
 .90-3بيهقی، . 29
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ملک؛ رسيدن جواب نامه اميرمسعود در روز شنبه نيمه شوال؛ فرستادن جواب  سمت تخت
 نامه اميرمسعود برای اميرمحمد. 

 شدن لشکر برای حرکت به سمت هرات. پایان: آماده
 

 های زمانی . تکنیک3. 1. 4
 افتاده در برهه زمانی چهارماهه، درخلال نامه. موجز کل رویدادهای اتفاق. بيان 9
 ری دیرش یا تداوم در ثبات پویایی متن.  . نقش محو9
 26و حذف 25گویی خلاصه  24. شتاب مثبت9. 9
 
 . کارکردهای زمانی4. 1. 4

شود. طی  با نامه حشم تگيناباد به اميرمسعود آغاز می تاريخ بیهقىمانده مجلد پنجم  باقی
لطان محمد رسد که دليل بر تخت نشاندن س اختصار به اطلاع سلطان مسعود میاین نامه به

هایی  سبب ساختار خود ناچار از ارائه گزارش به «ها نامه» است. در غياب او، چه بوده
اند. در این نامه نيز بر همين منوال، روایت با شتاب مثبت مفصل در قالب عباراتی مجمل

 27«.زمان درازی از داستان اختصاص یک تکه کوتاه از متن به مدت»است، یعنی  همراه
بر سرعتی است که متن را به ت تاریخ مسعودی با این نامه، نشان از تمرکز بيهقی شروع روای

بيان رخدادهایی برساند که از نظر خود او حائز اهميت است. همين مسأله نشان چينش و 

                                                 
 (.73کنان،  صاص یک تکه کوتاه از متن به مدت زمان درازی از داستان )ریمون. شتاب مثبت: اخت24
یابد؛ بدین ترتيب که یک دوره داستانی معين در بيان  گویی: سرعت ازطریق ایجاز متنی افزایش می . خلاصه25

 (.19شود )تولان،  های اصلی آن خلاصه می کوتاهی از مشخصه
 که در آن هيچ فضای متنی روی بخشی از دیرش داستانی صرف نشده ناميم . حذف: حداکثر سرعت را حذف می26

 (.10است )همان، 
 .73کنان،  . ریمون27
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دادهای متقن گذشته را هيچ مورخی همه رخ»گزینش او در روایت تاریخش است؛ چراکه 
دادها از نگاه یک مورخ مهم و زند، زیرا برخی از رخ دست مینگارد بلکه به گزینش آنها  نمی

شود و از نگاه مورخی دیگر همان رخدادها ممکن است فاقد اهميت و  قابل ذکر تلقی می
دهد  بدون گزینش و انتخابگری نه معنا می علاوه نگرش تاریخ بهغيرقابل ذکر پنداشته شود. 

 22«.و نه اساسا ممکن و مفيد است
 
 . کارکرد نحو زبان در سرعت روایت1. 4. 1. 4

است،  ای مختصر شروع شده تمهيد سرعت روایت که با روایت حوادث متعددی در دل نامه
های متعدد که هر یک در سطح روایت دارای  های کوتاه و فعل پس از نامه نيز با جمله

ی گذشته و ها یابد. این سرعت را در روساخت اثر، فعل اند، ادامه میای کارکردی هسته
خطيب سلطانی و حاجب بزرگ و همه اعيان به مسجد »رسانند:  گذشته استمراری یاری می

نام برفت و نامه رفته بود تا به آدینه حاضر آمدند و بسيار درم و دینار نثار کردند و کاری با
ذکر یا در بخشی از نامه تنها با  23«.بُست نيز خطبه کنند و کرده بودند و بسيار تکلف نموده

عوایق و موانع برافتاد و »است:  از ذکر وقایع متعدد گذشته ،اقتضای متن سه جمله کوتاه، به
های متعدد برای بيان  سه جمله دربردارنده حذفاین  90«.رویه شدزایل گشت و کارها یک

است،  وضع کنونی و نهایی است، یعنی چگونگی برافتادن عوایق که درباب آن سکوت شده
چيز آماده پذیرش  اکنون همه رویه شده و همکشاند که کارها یک عت به اینجا میمتن را با سر

 پادشاه جدید است.
هایی وجود دارد که ماحصل  در واقع خلأهای زمانی متعددی در چنين بخش

های  از ابزارهای مورخ در خلق روایت تاریخی است. قيدهای زمانی و نشانه وگویی  خلاصه

                                                 
 .93. ملائی توانی، 22
 .9. بيهقی، 23
 .3. بيهقی، 90
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رار و استمرار رخدادی در زمان است نيز یاریگر مورخ در ه نشان تکاستمراری پایان افعال ک
بيانی خلاصه و توأم با خلأهایی است که تنها، رخدادهای اصلی و کارکردی را برجسته 

و هر روز حاجب علی برنشستی و به صحرا آمدی و بایستادی و اعيان و محتشمان »سازد: 
تا چاشتگاه فراخ حدیث کردندی و اگر از جانبی جمله بيامدندی و سواره باستادی و  درگاه به

خبری تازه گشتی، بازگفتندی و اگر از جانبی خللی افتاده بودی به نامه و سوار دریافتندی 
گویی که از شتاب مثبت متن  بدین ترتيب برای جلوگيری از اطناب و زیاده 91«.و...
ل تکرار بوده، خودداری دادهایی که طی چند مدت در حاکاهد، از تکرار چندباره رخ می
افزاید. در حقيقت با استفاده  بر سرعت متن می 92کند و با استفاده از تکنيک بسامد بازگو می

آورد. بنابراین  از وجه  استمراری فعل، تکنيک بسامد بازگو را به خدمت  سرعت متن درمی
های  بخشبخشی به روایت در  های اصلی سرعت ها و تعدد افعال از ویژگی کوتاهی جمله

ای در ذهن خواننده پدید  است. فراوانی افعالْ فعاليت و سرعت ویژه تاريخ بیهقىزیادی از 
است، ریشه در شمّ  تاريخ بیهقىهای سبکی  آورد؛ بنابراین ایجاز کلام که از مشخصه می

سازی کلام  گویی و حذف، در برجسته پردازی بيهقی و علم او به تأثيرگذاری خلاصه روایت
 دارد.

 
 . مکث توصیفی و القای وضعی حسی و عاطفی 2. 4. 1. 4

نشستن اميرمسعود  و اوضاع و احوال اميرمحمد تا  در این بخش، از وضع پيش از برتخت
است؛ به همين دليل ذکر احوال امير محمد،  زمان رسيدن او بر تخت پادشاهی سخن رفته

گردد. در این بخش  عود میپایه آغاز روایت متعلق به سلطان مس 99اگذرردّی چون  هم

                                                 
 .. همان91
 بار اتفاق افتاده است. nچه  . نقل یکباره آن92
ها یا راوی به  شی موضعی درباره شخصيتاما بيشتر بين ؛کند شدن بافتار روایی کمک می . رد گذرا، به پيچيده99

 (.33که در خط واقعه دخل و تصرفی کند )تولان، دهد تا این دست می
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آغازین، مخاطب تنها به بينشی موضعی درباره شخصيت اميرمحمد و احوال او دست 
های این متن،  تاری از انواع مختلف نابهنگامییابد تا در فرصتی مناسب و در گستره پيوس می

 در این موضوع بسته شود. تاريخ بیهقى دنباله سرگذشت اميرمحمد بيان گردد و دفتر 
ميرمحمد در این روایت، در وضع نابسامانی قرار دارد که احوال او را نه سرعت ا

زده از وضع  رو در ادامه روایت شتاب روایت، بلکه مکثی توصيفی بيان خواهد کرد؛ ازاین
نشينی کلام، القای وضعی حسی و در محور هم 94کنونی این شخصيت، مکث توصيفی

 کند: عاطفی می
بخوردی قوم را  بود، چون نان می چون متحيری و غمناکی می سه اميرمحمد روزی دو »

بودن  چه تقدیر است ناچار بباشد، در غمناکبازگردانيدی. سوم روز احمد ارسلان گفت: آن
ترسيم که او را سودا  شود که ما بندگان می بس فایده نيست؛ خداوند بر سر شراب و نشاط باز

که چون لشکر سوی هرات کشيد باز به ند چنانفرونشا تثبط و علتی آرد. اميرغلبه کند 
  95«.ل هر قدحی بادی سردقْ شراب درآمد ولکن خوردنی بودی با تکلف و نُ 

دهد  شرح می «متحيری و غمناکی»در این بخش، حالات اميرمحمد را با دو صفت 
 بسط داده شده و با همين دو مؤلفه زبانی وصفی و قيدی، «روزی دو سه»که بر مؤلفه زمانی 

ای است که زبان را به سمت  گونه دهد. این وضع به زمان را در اختيار خواست راوی قرار می
داده  کشاند، یعنی روند روایتگری اتفاقات رخ توصيف و مکثی، هرچند کوتاه، در روایت می

شود و ذکر حالات  ای، با شتاب درحال انجام بود، متوقف می که به اقتضای روایتِ نامه
شود تا ضرورت توجه به وضع او در موقعيت فعلی، بر جنبه  پيش گرفته میاميرمحمد در 

با وضع   حسی و عاطفی متن بيفزاید. این فرایند را مکث توصيفی روایت که مرتبط

                                                 
 ؛(10بدین معنی که متن دیرش داستانی ندارد )تولان،  ،. مکث توصيفی: وضع مقابل حذف مکث توصيفی است94

شود ولی روایت در سطحی  ی متوقف میعنی رویداد داستانیبه عبارت دیگر تداوم روایت در غياب رویداد است؛ 
 یابد. دیگر که اغلب توصيفی است ادامه می

 .3-9. همان، 95
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ایجاد  گساریچنين ذکر اوصافی در آداب باده نوشی است و هم اميرمحمد در موقعيت شراب
 96وصيفی دربردارنده زمان حال اخلاقیهای ت است. در بسياری مواقع این مکث کرده

هایی در  گویی ندارد و در ازای آن، راوی به کلی متن دیرش داستانیاست؛ بدین معنا که 
که در چنان 97.دهد های توصيفی و تفسيری رخ می پردازد. این اتفاق در بخش زمان حال می

 گویی پر کرده ا کلیای اخلاقی، خلأ زمانی را ب ادامه همين روایت، با مکث و بيان نکته
ناکان را شراب باید خورد تا  اند که غم چه گفتهشراب و نشاط با فراغت دل رود، آن»است: 

اما چون شراب  ،تفت غم بنشاند بزرگ غلطی است؛ بلی درحال بنشاند و کمتر گرداند
 واقع زمان در 92«.روز بدارددریافت و بخفتند، خماری منکَر آرد که بيدار شوند و دو سه 

تاريخ نوعی ایجادگر مکث در روایت است، کارکرد درخور توجهی در  حال اخلاقی که به
دارد و در بسياری مواقع، بيهقی پس از روایت رویدادها بلافاصله به یاری زمان حال بیهقى 

ای دیگر درباب بوسهل  افزاید. نمونه آموزی تاریخش می اخلاقی بر وجه تعليمی و عبرت
تر خدمتکاران او  بود، محتشمالدوله به هرات می ر گذشته که امير شهابو به روزگا»زوزنی: 

شاید درشتی و ] این مرد بود، اما با مردمان بدساختگی کردی و درشت و ناخوش
عظيم داشت و چون حال وی ظاهر است، زیادت از این نگویم که  و صفرایی 93ناخوشی[

خوی نيک بهتر تا به دو جهان سود مرگ است، نيکوکاری و  است و غایت کار آدمی گذشته
اکنون که این تاریخ را  است؛ یعنی  زیادت از این نگویم که گذشته 40«.دارد و بر دهد

. این زمان حال، با نگرش کلی به ها گذشته و بوسهل مرده است نویسم از آن وقایع سال می
زمان حال اخلاقی های گذشتگان، در متون تاریخی، به  اندوخته  داشتن گذشته و با در دست

                                                 
های راوی در زمان حال  گویی ایستد. کلی های توصيفی و تفسيری زمان انگار بازمی . زمان حال اخلاقی: در بخش96

 (.19نامند )مارتين،  را زمان حال اخلاقی می
 .19. مارتين، 97
 .3. بيهقی، 92
 . 60، چاپ دکتر علی اکبر فياض، تاريخ بیهقى. 93

 .99. بيهقی، 40
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پيوندد و  آموزی می نگر تاریخ به عبرت یعنی زمانی که طی آن، ساختار گذشته ؛انجامد می
گشاید؛ مانند این بخش که اشاره به  ای فلسفی و اخلاقی را پيش چشم بشر می گاه مسأله

ترین فلسفه زندگی  ، بيهقی را به عمدهاستبدگویی مرده  پرهيز از مرگ بوسهل و ضرورت
کشاند و به دنبال آن اندرز دادن به مخاطبی که این متن را  یعنی مرگ و زندگی می ،ربش

 خواهد خواند.
 

یخ امیر شهاب2. 4  محمود الدوله مسعودبن . آغاز تار
 . خلاصه داستان1. 2. 4

داور  محمود هنگام رفتن به غزو غور، دو فرزندش اميرمسعود و اميرمحمد را در زمينسلطان
شد که گویی مشخص است او وليعهد و  ای رفتار می گونه با اميرمسعود بهگذاشت. آنجا 

های  جانشين پدر است. در غزو اميرمحمود با غوریان در ناحيه خوابين، اميرمسعود دلاوری
متعددی از خود به نمایش گذاشت. چند سال بعد، اميرمسعود به هرات رفت و قصد غور 

که سلطان محمود از گرگان قصد ری کرد،  نیکرد و تمامی غوریان را شکست داد. زما
اميرمحمد را به خراسان فرستاد و اميرمسعود را با خود به ری برد و او را جانشين خود شمرد. 
در این زمان چند تن از غلامان سلطان محمود به اميرمسعود پيوستند. سلطان از این جریان 

گاه شد و قصد جان پسرش کرد گاه ،آ درنيامد.  اجرابه این قصداز  شدن مسعود اما با آ
ای به مسعود نوشت و به او تقرب جست و عهد و  منوچهر قابوس، والی طبرستان نيز نامه

شدن فتنه بيشتر، آن عهدنامه را از  پيمان خواست، ولی مسعود برای جلوگيری از برانگيخته
 41نوشت.جانب دربار محمودی 

 
 . طرحواره زمانی2. 2. 4

 داور. گذاشتن فرزندانش در زمينو  ه309ود به غزو غور در سال آغاز: رفتن اميرمحم
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دیدن اميرمسعود که در  داور؛ خواب کردن با اميرمسعود در زمين مانند وليعهد رفتار ميانه: به
کردن  سرزمين غور است؛ تاختن اميرمحمود به ناحيه خوابين از نواحی غور؛ حمله

برتر؛ حمله به جُروس محل حکمرانی ؛ فتح حصار ه399اميرمسعود به غور در سال 
پرداختن به علت بيان داستان   حمله به حصار تور و فتح آن؛  بت و فتح این حصار؛ درميش

  هزار دینار به بومطيع سکزی؛بخشيدن شانزده  نبرد با شير؛  فتح غور؛ قصه خيشخانه هرات؛
ميليون مون؛ بخشيدن هفدههزار گوسفند به مانک علی ميهزار دینار و شانزدهبخشيدن پنجاه

اميرمحمود از گرگان به  رفتن  ميليون درم به علوی زینبی؛درم به بوسعيد سهل؛ بخشيدن یک
کسب اجازه   ری و بردن مسعود با خود؛ بدبين شدن محمود و قصد جان مسعود کردن؛

 غلامان از مسعود برای براندازی سلطان محمود؛ مکاتبه اميرمسعود و منوچهر قابوس. 
 پایان: فرستادن عهد و پيمان برای قابوس با حفظ حرمت دربار محمودی.

 
 های زمانی . تکنیک3. 2. 4

 در ساختار زمانی مکث توصيفی.  933 تا931. شروع مجلد ششم از صفحه 9
 بافت.در ساختار زمانی تأخر درونی هم 933 تا 933. ادامه این بخش یعنی از صفحه 9
 به بعد. 933یعنی خط سير اصلی داستان از صفحه  ،نی متن. بازگشت به سطح دوم زما3
 . نقش محوری دیرش یا تداوم، در ثبات پویایی متن  3
 گویی و حذف. . شتاب مثبت، خلاصه3. 9

 
 . کارکردهای معنایی زمان4. 2. 4

ام،  و من که این تاریخ پيش گرفته»: کند میکایت هایش ح ها و شنيده بيهقی فقط از دیده
چه نویسم یا از معاینه من است یا از سماع درست از مردی ام تا آن این قدر بکردهالتزام 
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گذاری  پردازد عملا به ارزش ها می ها و شنيده که به نوشتن این دیده و زمانی 42؛«ثقه
-نشستن سلطان  . در نخستين سطر روایت برتختزند میرویدادهای جهان داستان دست 

گوید  همی» :و ای زمانی، به سنجش و ارزیابی دست زدهه مسعود، با استفاده از نشانه
الله عليه، هرچند این فصل از تاریخ مسبوق  البيهقی، رحمة   الحسين ابوالفضل محمدبن

های دیگر این  یعنی اگرچه باب 49؛«نچه بگذشت در ذکر، لکن در رتبه سابق استااست بد
رتبه و شأن تقدم  همه ابواب به کتاب پيش از این فصل آمده ولی تاریخ پادشاهی مسعود بر

کار  گذاری رویدادها به های زمانی را چون ابزاری برای ارزیابی و ارزش دارد؛ بنابراین مؤلفه
 است. برده

شود.  نگر مشاهده می نگر و پيش ، روایت پستاريخ بیهقىهای  تقریبا در تمام بخش
است، همين  این ساختار رواییِ برگشت به عقب و رفتن به آینده، کل متن را دربر گرفته

است:  هایی در دل روایت اصلی شده روایت ها یا خرده گيری روایت مسأله باعث درونه
ای بنویسم، پس به  چه در تاریخ شرط کردم که در اول نشستن هر پادشاهی خطبهچنان»

آورد  پس از این عبارت، فصلی می 44«.راندن تاریخ مشغول گردم، کنون آن شرط نگاه دارم
قالب روایتی  ای در ذکر جلوس سلطان مسعود است. در ضمن این خطبه، در  گونه که خطبه

 پردازد که چگونه در عين قدرت نگر، به بيان داستان اسکندر یونانی و اردشير پارسی می پس
و دانایی تسليم خاک شدند. بنابراین، خارج از خط سير اصلی رخدادها، به یاری تأخر 

بخشی به پادشاهی را فراهم کند که پس  گونه، زمينه برتری مقدمهداستانی،   بيرونی و متفاوت
اش سخن خواهد گفت. به همين دليل با واردکردن اسکندر یونانی به متن، به از آن درباره

پس از  45«.گرد عالم گشتن چه سود؟ پادشاه ضابط باید»پردازد که:  می أله تعليمیاین مس
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؛ بر همين ای در ذکر جلوس سلطان مسعود است  گونه آورد که خطبه این عبارت، فصلی می
اند؛ چراکه گرچه  ناميده «خطبه مقایسه پادشاهان»اساس است که مصححان، این فصل را 

شير پارسی مطرح است ولی قرار گرفتن نام و حکایت این دو مقایسه اسکندر یونانی و ارد
طور ضمنی و  ، به«الدین مسعود بن محمود آغاز تاریخ امير شهاب»پادشاه نامدار در ابتدای 

نگر  وار، سلطان مسعود را در معرض قياس با آنها قرار داده است و از روایت پس اشاره
 ،. بنابراینی این پادشاه یاری گرفته استمنظور بسط مفهوم قدرتمندی و نامداری برا به

طور  ، به46داستانی دادها، به یاری تأخر بيرونی و متفاوتخخارج از خط سير اصلی ر
اش رهکند که پس از آن دربا میرا فراهم  سلطان مسعودبخشی به  برتری هگونه، زمين مقدمه

شود.  قی نيز بيان میبخشی در همان ابتدا از زبان خود بيه این برتری سخن خواهد گفت.
گرچه بيان بيهقی کلی است ولی جایگيری این سخن در این قسمت از متن که به سلطان 

چنان »دهد:  طور ضمنی مفهوم برتری را بر سلطان مسعود بسط می مسعود تعلق دارد، به
تر بودند. و از آن گروه دو تن را نام  اند که بزرگ تر ملوک گذشته گروهی گویم که فاضل

اند یکی اسکندر یونانی و دیگر اردشير پارسی. چون خداوندان و پادشاهان ما ازین دو  هبرد
تر روی زمين  ضرورت که ملوک ما بزرگ اند به همه چيزها، باید دانست به بگذاشته

  47«.اند بوده
کوشد افتخارات اسکندر یعنی سازی، می فشرده گویی و پس از آن با تکنيک خلاصه

دهد؛  عجم و فور، پادشاه هندوستان، را به دو حيله و ترفند نسبت  شکست دارا، پادشاه
کيد کند:  گذرد تا با وصفی سرعت از آن می بنابراین به پس اسکندر »ایستا بر ناپایداری آن تأ

                                                 
شخصيت، رخداد یا خط داستانی دیگر  هنگرها اگر دربار (: گذشتهHeterodigeticداستانی ) نگرِ متفاوت . گذشته46

منظور تناظریابی  داستانی، به نگر متفاوت (. گذشته37 کنان، داستانی است )ریمون وتنگر متفا باشد، گذشته
شخصيت یا رویداد، تغيير سطح داستان و حتی ایجاد چندلایگی برای متن، در خط سير اصلی داستان توقف ایجاد 

 کند. می
47 .990. 
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که در بهار و تابستان ابر است با طول و عرض و بانگ و برق و صاعقه، چنان مردی بوده
کارگيری چنين به 42«.است و بباریده و باز شده ن بگذشتهباشد، که به پادشاهان روی زمي

نگر، سطح  نگر یا پيش افزاید؛ گویا بيهقی ازطریق روایت پس های متن می تمهيداتی بر لایه
شود که در دل آن، نکاتی را مطرح کند که بيان آنها در دل  دومی برای روایت خود قائل می

حال، به فراخور موضوع کند؛ بااین دور می م روایت اصلی، ساختار داستان را از استحکا
اند که تواریخ داند. این نکاتْ اغلب اخلاقی یا تعليمی شده، ذکر آنها را ضروری می مطرح

 ای دارند. بندی و تعلق ویژهفارسی بر آن پای
 
 . کارکرد زمان در گفتمان مذهب 1. 4. 2. 4

، کارکرد متناسب با گفتمانی است که تاريخ بیهقىهای درخور توجه زمان در  یکی از ویژگی
عالم اسرار است که کارهای  _جلّ جلاله_آفریدگار »است؛   متن در بطن آن شکل گرفته

است که در جهان در فلان بقعت مردی پيدا خواهد شد  نابوده را داند و در علم غيب او برفته
تقدیر کرده  _عَزّ وجَلّ _د که از آن مرد بندگان او را راحت خواهد بود... تا آن مدت که ایز

است،  بيهقی در این بخش از تاریخ اميرمسعود که در ساختار مدح شکل گرفته 43«.باشد
گيرد؛  نگر یاری می زند و از گفتمان مذهب برای بيان روایتی پيش گویی میدست به پيش

ای که  وییقالب پيشگ داده به خواست و تقدیر الهی، در بدین معنا که با انتساب اتفاقات رخ
نشينی  دهد. این امر در محور هم بنایی مذهبی دارد، از جانشينی سلطان مسعود خبر می

های قدرتمند گيری راوی اشاره دارد؛ زیرا مذهب که از گفتمان طور ضمنی بر جهت کلام، به
طور ضمنی یا صریح، خود معيار و مقياس  در متون تاریخی دوره ایران اسلامی است، به

ی در همه سطوح است. این مسأله ریشه در اندیشه تقدیرگرایی دارد که در بين گذار ارزش
است. بنای این اندیشه در این است که جریان کار جهان تابع  فرق و نحل اسلامی رایج بوده

                                                 
 .999. بيهقی، 42
 .999همان،  . 43
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تقدیری است که از پيش معلوم است و حوادث و رویدادها گویی فقط عبارت از ظهور آن 
بر تقدیرگرایی و مشيت الهی پدید آمد  نگاریِ مبتنی دگاه، تاریخمتأثر از این دی 50.تقدیر است

 51.داند که انسان در ایجاد آن کمتر نقشی دارد که تاریخ را مظهر اراده الهی می
عالم اسرار است که کارهای نابوده را بداند و در علم غيب او  _جلّ جلاله_آفریدگار »

ا خواهد شد که از آن مرد بندگان او را است که در جهان در فلان بقعت مردی پيد برفته
که این پادشاه را پيدا آرد، با وی گروهی مردم دررساند اعوان و راحت خواهد بود ... و چنان

تر تا آن بقعت و مردم آن،  دیگر مهترتر و کافیخدمتگاران وی که فراخور وی باشند، یکی از 
تقدیر کرده باشد و از  _عز و جل_ه ایزد بدان پادشاه و بدان یاران آراسته گردند تا آن مدت ک

 _السلام عليه_است از روزگار آدم  چنين رفتههم _صلوات الله عليهم اجمعين_آنِ پيغمبران 
یگانه  _السلام عليه_السلام. و بباید نگریست که چون مصطفی  عليه_تا خاتم انبيا مصطفی 

فات وی چه کردند و اسلام به کدام روی زمين بود، او را یاران بر چه جمله داد که پس از و
عت خواهد بود، هر که در تواریخ و سيَر پيداست و تا رستخيز این شریدرجه رسانيدند، چنان

 52«.تر و پيداتر و بالاتر  روز قوی
 است، نگر به یاری گفتمان مذهب ترکيب شده نگر و پيش روایت پس  در این بخش،

شود و  کل دوران زندگانی پيامبران الهی را شامل می ای که بدین طریق که با ارجاع به گذشته
ای که بُعد زمانی مشخصی ندارد و تا رستخيز ادامه دارد، بين سرگذشت  اتصال آن با آینده

کند. این شيوه روایی زمانی، یعنی  همانی میپيامبران و پادشاه درحال مدح، ایجاد این
ه یاری حروفی که فاصله زمانی را سنجش زمان با معيار وجودی پيامبران، در اینجا ب

نگر و در  گردد. در روایت پيش الانبيا( مطرح می کنند )از روزگار آدم تا خاتم میمشخص 
که سرنوشت پادشاهان این سلسله مانند سرگذشت پيامبران است، اطمينانی بيان این

                                                 
 .911کوب،  . زرین50
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قابليت روایی  ای که دیگر گونه است؛ به شود که به یاری گفتمان مذهب القا شده مشاهده می
است. گویی  زمان بدل شده است و به امری طبيعی در روایت هم نگر را از دست داده پيش

داده یا علت و  جانشينی پادشاهان غزنوی، اتفاقی تاریخی نيست که برمبنای حوادثِ رخ
گویی گردد، بلکه ادامه فرایند کسب حق تخت پادشاهی است و  بينی یا پيش ها، پيش معلول

اخلاف پيامبر است و خاندان غزنوی، اخلاف  دهنده این است که این حقانيت ازآنِ  نشان
برحق پيامبرند. این مسأله، ماحصل اشتراک راوی و مخاطب در سطح اندیشگانی است؛ 
یعنی اگر مخاطب این متن در پيشينه ذهنی مذهبی با بيهقی مشترک باشد، چنين معنایی از 

کند. درحقيقت، تقدیرگرایی و وابستگی قدرت به مشيت  خ میها بيشتر در ذهن او رسو نشانه
ساز شروع روایت دولت  رنگپی  است، الهی که در بخش آغازین ساختار روایت وارد شده

گردد؛ بدین معنا که بسط مفهوم الزام تداوم شریعت مصطفی، در زمره یکی از  غزنویان می
ی این سلسله است؛ پس زمان گيری سلسله پادشاهی غزنویان و علت وجود علل شکل

مسعود بر تخت شاهی درحقيقت، تداوم حکومت شرع مصطفی است. در جلوس سلطان
 گوید: تقویت کارکرد این گفتمان در ادامه چنين می

امير   چون خواست که دولت بدین بزرگی پيدا شود بر روی زمين، _عزّ ذکره_ایزد »
رسانيد و وی را مسلمانی عطا داد و پس عادل سبکتکين را از درجه کفر به درجه ایمان 

تر. بدان  ها پيدا آمد به بسيار درجه از اصل قوی برکشيد تا از آن اصل درخت مبارک، شاخ
خلفای پيغمبر اسلام در ایشان بست تا چون نگاه کرده آید   ها اسلام بياراست و قوه شاخ

آن  صبحی و شفقی که چون ۀدو آفتاب روشن، پوشيد _عليهما  الله رحمة _محمود و مسعود 
 59«.است ها پيدا آمده است، روشنی آن آفتاب صبح و شفق برگذشته

شود، علت غایی تشکيل دولت غزنوی، خواست خداوند است؛  که مشاهده میچنان
 «خواهان»ای دارد که خداوند  شدن سبکتکين نقشی مهم در تشکيل سلسله بنابراین مسلمان

شمارانه نيز یاریگر راوی، در سطح مجازهای  مانی گاههای ز گيری آن است. مؤلفه شکل
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شمارانه است، در صبح و شفق که از عناصر زمان گاه  نظریه بيان است؛ به عبارت دیگر،
سطحی استعاری، بر دولت محمودی که چون صبح، آغازی پرقدرت برای دولت غزنویان 

کند و  پایان است، اشاره می چون شفقی رو به رود و کوتاهی دوره مسعودی که هم شمار می به
پردازد که هم در ساختار  طور ضمنی به القای مفاهيمی می با این نوع کارکردهای بيانی، به

دو پادشاه   رفتن آن هد که ازبين  مدح جای دارد و هم حسرتی را بر فضای متن بسط می
کرد بار، در سطح زمان روایت، کار است. این فضای حسرت باعث پدیدآمدن آن شده

است که به آغاز تاریخ امير  نگر دارد، چراکه این کارکرد بيانی در ابتدای فصلی آمده پيش
محمود تعلق دارد و قبل از بيان رویدادهای دوران پادشاهی مسعود،  الدوله مسعودبن شهاب

افزاید، از  وضع حسی می کند و به القای میدر فرایندی توصيفی که مکثی در روایت ایجاد 
شود، متنی  است. این سطح روایی که بر متن اصلی غالب می ن آنها سخن گفته شدهدرگذشت

 پردازد.  آورد که در بطن خود به القای مفهوم می ثانویه را پدید می
 
 . کارکرد زمان در گفتمان اخلاقی و تعلیمی2. 4. 2. 4

تمان بيهقی برای خروج از ساختاری که طی آن مدح ضمنی خاندان غزنوی در لوای گف
آورد که از سطوح مهم متون تاریخی فارسی  است، به سطحی روی می مذهب شکل گرفته

گاه معمولا برای تغيير سطح از  رود و آن سطح تعليمی است. این تاریخ شمار می به نگار آ
جایی است:  کند که دال بر این تغيير و جابه ساختاری به ساختار دیگر، عباراتی را مطرح می

کار آید فارغ شدم، واجب دیدم انشا کردن فصلی دیگر که هم پادشاهان را به چون از خطبه»
که بازنمایم که صفت مرد خردمند و عادل چيست تا و هم دیگران را ... پس ابتدا کنم بدان

او را جاهل  روا باشد که او را فاضل گویند و صفت مرد ستمکار چيست تا ناچار
کيد دارد، نقطه   هچنين جملاتی که بر جنب 54«.گویند... تعليمی و اخلاقی روایت متن تأ
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به زمان  های فرعی است که اغلب آنها از نظر زمانی،  روایت اتصال روایت اصلی با خرده
های توضيحی و تعليلی به   قدیم یا قبل اشاره دارد؛ بنابراین، روایت بخش مقدماتی با جمله

اند که وحی قدیم  اند چنين گفته بوده تر که در قدیم حکمای بزرگ»رسد:  نگر می روایت پس
طور که مشاهده  همان 55«.فرستاد به پيغمبر آن روزگار آن است که ... _عزّوجل_که ایزد 

هایی که در روند روایت پرشتاب متن، ایجاد  روایت شود بيهقی در مقدمه بيان خرده می
یت کنند، از آموزی روا  کنند تا مفاهيمی اخلاقی و تعليمی را برای عبرت مکث می

شده  های تثبيت کند تا با استناد بر حکم های خردمند و عادل و ستمکار استفاده می صفت
 ها در ساختار تاریخ خود جایگاهی درخور توجه ببخشد. روایت اخلاقی، به خرده

چنين برای پيوند سطح تعليمی روایت خود به مباحث عقلی و  در این بخش، او هم
کنند )مانند بحث سه قوه تن، یعنی خرد و خشم و آرزو(،  ایجاد مینقلی که مکثی در روایت 

شده  پردازد که مؤید و روشنگر مفاهيم عقلانی و ذهنی مطرح نگری می به نقل روایت پس
روایت بعدی  گردد تا خرده  ای می است. این بخش گرچه کنش داستانی ندارد، خود مقدمه

باز  56،کشد قی این قسمت را به دوش میاحمد سامانی است و بار اخلا که درباب نصربن
هم با روایتی داستانی در دل روایت اصلی جای گيرد؛ گویی داستان در دل تاریخ، بستری 
  برای ایجاد مکث زمانی در روند روایت پادشاهی مسعود و روشنگری مخاطب و همراه

ساله  مانی هشتو چنان خواندم در اخبار سامانيان که نصر احمد سا»کردن او با متن است: 
بود که از پدر بماند که احمد را به شکارگاه بکشتند و دیگر روز آن کودک را بر تخت ملک 

گاهی تاریخی، همواره گذشته از 57«.بنشاندند به جای پدر نگر است، در اینجا نيز  آنجاکه آ
یاریگر  و زمان افعال، «سامانيان»و  «اخبار»های زند. در این ميان، واژه نقبی به گذشته می

تنها مخاطب با دانش  کردن با راوی برای رفتن به گذشته است؛ یعنی نه مخاطب در همراهی
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گاه نيز درمی تاریخی با متن همراهی می ای  یابد که سخن از سلسله کند بلکه مخاطب ناآ
 است. است که در تاریخ گذشته از آن سخن رفته

ئز اهميت است، کارکرد حا تاريخ بیهقىنگر در  های پس چه درباب روایتآن
های  دليل اتصال متن به این روایت  هدفمندانه این گریزهای زمانی است. در برخی مواقع،

های هدفمند  روایت چه در چنين خردهنگر، اراده کارکرد تعليمی و اخلاقی است. آن پس
بلکه شایان توجه است، فرجام آنهاست که معمولا ختم روایت نه در پایان ساختار داستان، 

  روایت مربوط در نقطه مدنظر راوی برای رسيدن به نتيجه اخلاقی است؛ برای مثال، در خرده
 گيری شده مسعود، درونهاحمد سامانی که در درون روایت آغاز حکومت سلطان به نصربن

احمد در حالت خشم است، بيهقی به یاری  های نابخردانه نصربناست و درباب فرمان
رساند که نتيجه اخلاقی را از آن  روایتش را در آنجایی به اتمام می 52گویی تکنيک خلاصه

قيس دیگر شده بود  نصر احنف یک سال بر این برآمد،»: روایت، برداشت کرده باشد خرده
  53«.یکبار از وی دور شده بودکه بدو مثل زدند و اخلاق ناستوده بهدر حلم، چنان

ها، متن را از گزارش  است. این گزینش وجههای روایی در چنين مواقعی درخور ت گزینش
 کشاند که قابل تأویل و معناساز باشد. توضيحی صرف به سمت فضایی می

 
 . کارکرد ارزشی در فاصله رخداد تا روایت3. 4. 2. 4

های مهم بيهقی در تأليف کتابش، دغدغه زمان است، چه او معتقد است که گذر  از دغدغه
رو برای ثبت وقایع تاریخی باید بر زمان  پاشد؛ ازاین ری میزمان گرد نسيان بر حافظه بش

چيره شد و فاصله رویداد تا روایت را به کمترین حد رساند. بيهقی با علم به فاصله زمانی، 
چون روزگار »خواستار غلبه بر آن و جلوگيری از ایجاد فاصله بين رویداد و روایت آن است: 

                                                 
یابد بدین ترتيب که یک دوره داستانی  گویی، سرعت ازطریق ایجاز متنی افزایش می واسطه تکنيک خلاصه . به52

 (.19شود )تولان،  می های اصلی آن خلاصه معين در بيان کوتاهی از مشخصه
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ل مردمان دور ماندی و کسی دیگر خاستی این کار را که دراز برآمدی، این اخبار از چشم و د
راوی با  60«.برین مرکب آن سواری که من دارم نداشتی و اثر این خاندان بانام مدروس شدی

کيد بر حضور خود در زمان وقوع رخدادها، به نوعی اقدام به جلب اطمينان مخاطب  تأ
اکنون به روایت آنها  که هم کند؛ چراکه مخاطب با درک حضور راوی در بطن حوادثی می

زمان در بستر تاریخ است.  یابد که نتيجه روایت هم است، به اطمينانی دست می نشسته
اکنون به روایت  بدین ترتيب در موارد بسياری از حضور خود در زمان رویدادهایی که هم

ه دیدم و بر و مرا که بوالفضلم این روز نوبت بود، این هم»کند:  است، یاد می آنها نشسته
شود، بيهقی، حضور در زمان  طور که مشاهده می همان 61«تقویم این سال تعليق کردم
کند. جدا از  آن یاد می «به سواری بر مرکب»شمارد که از آن  رخداد را چنان غنيمت می

بخشی به حضور در زمان رخداد، در سطحی دیگر، از این حضور در زمان وقوع  ارزش
گيرد و برای سير تاریخش در زمان و رسيدن به  با آیندگان بهره می داد، برای ارتباطرخ

برد تا بدین طریق، نقطه تمرکز را  کوشد. این کار را طی ساختار مدحی پيش میآیندگان می
آغاز تاریخ امير »از اثر به شخص معطوف کند و سخنش مناسب بخشی باشد که 

و غرض من نه آن است که مردم این »است:  ناميده شده «محمود الدوله مسعودبن شهاب
اند و از بزرگی و شهامت و تفرد وی در  عصر را بازنمایم حال سلطان مسعود، که او را دیده

ای بنویسم و  پایه همه ادوات سياست و ریاست واقف گشته. اما غرض من آن است که تاریخ
بنابراین، مدح  62؛«ندچه ذکر آن تا آخر روزگار باقی مابنایی بزرگ افراشته گردانم، چنان

طور ضمنی از جاودانگی اثر خود یاد  دهد و به مسعود را سکویی برای مدح اثر خود قرار می
کيد می می واقع بيهقی، با علم به  کند. در کند؛ بدین طریق بر ارزشمندی تاریخ خود تأ

و نگرانه  های متفاوت از تاریخش با نگاهی پيش حرکت روایت تاریخی در زمان، در بخش
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و »داند:  تاریخ است، اثر خود را جاودانه می« درزمانیِ »مطمئن که نتيجه علم او به ماهيتِ 
 69«.پس از این عصر، مردمان دیگر عصرها با آن رجوع کنند و بدانند

 
   نتیجه

، کارکردهای تاريخ بیهقىبر نقش مؤثر در ساختارمندی  زمان تقویمی و زمان روایت علاوه
ریخ دارند؛ بنابراین در این پژوهش، تنها چگونگی کاربست زمان روایی مختلفی در این تا

های زمانی مدنظر قرار گرفت که بر مبنای  در مرکز توجه نبود، بلکه چگونگی کارکرد مؤلفه
 آن این نتایج حاصل گردید: 

است.  وام گرفته. زمان تقویمی در بسياری مواقع، کارکرد خود را از گفتمان مذهب به9
خوردگی در زمان روایی، ماهيت خطی خود را نيز حفظ کرده و  زمان با وجود گره این

 گيری از گفتمان مذهب است. گيری راوی در بهره دهنده جهت نشان
نگرها در  نگرها و پيش گيری بيهقی از زمان است. پس ترین بهره . زمان روایی عمده9

پردازد.  ائه مفاهيم ضمنی میمتن دارای کارکردهای خاصی است که طی آن بيهقی به ار
در سطحی معادل طرحمندی قرار دارد و این ماحصل  تاريخ بیهقىرو، زمانمندی  ازاین

بينش و درک عميق او از روایتگری است. او در روایت تاریخش از سطح نظام معمولیِ 
 است. رنگی به سطح روایتمندی رسيده پی

حائز اهميت است، کارکرد  بیهقىتاريخ نگر در  های پس چه درباب روایت. آن3 
های  عامل اتصال متن به این روایت  هدفمندانه این گریزهای زمانی است. در بسياری مواقع،

نگر، اراده کارکرد تعليمی و اخلاقی است؛ چراکه در ذهن انسان، وظيفه تاریخ  پس
 آموزی و وظيفه بشر، عبرت گرفتن از تاریخ است.  عبرت
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گویی  نرفتن سرعت روایت، دست به چکيده برای ازدست  قع،. بيهقی در اغلب موا3
پردازد که در حين بيان کارکردهای  زند و بعد در فرصتی مناسب به تفصيل وقایعی می می

است. در چنين مواردی، متن با شتاب مثبت توأم  را فرو نهاده بودهاصلی رویدادها، آنها 
ر باب زمان روایت است. در این ميان، های بارز روایتگری بيهقی د است. این از ویژگی

های مختلف کاربست افعال، یاریگر او در چارچوب  ساختار نحوی زبان، ازجمله شيوه
 مشمول قاعده دیرش زمانیهایی که  روایی با شتاب مثبت است. در این بخش و در قسمت

 خوبی نمایان است. های راوی به گذاری ها و ارزش گيری است، جهت
بر اراده کارکرد اخلاقی،  ی زیادی از تاریخ بيهقی، مکث توصيفی علاوهها . در بخش9

هاست؛  رنگ حکایتدر القای وضعی حسی و عاطفی نقش دارد که در ارتباط مستقيم با پی
و زمان در سطحی هماهنگ با یکدیگر عمل کرده و حکایاتی با ساختاری   بنابراین طرح

 است. منسجم خلق شده
رسد نه  های بعد می ر بيهقی است که به گوش مخاطب و نسلدا . این روایت طرح3

بندی بيهقی به داری و پایرف تاریخ. البته باید گفت که این مسأله، اصل امانتحقيقت صِ 
کيد دارد که بيهقی نيز که به  دار نمی ذکر وقایع تاریخی را خدشه کند، ليکن بر این نکته تأ

دار است، در ثبت وقایع و نوشتن تاریخش، از شهادت خود و بسياری دیگر، مورخی امانت
اش  روایتگریِ او از نظرگاه شخصی  و در مواردی، جهان درونی خود فاصله کامل نداشته

های زمانی  چون کارکرد مؤلفه های زمانی متن هم است. این مسأله را پردازش تأثير پذیرفته
 سازد. نگر، نمایان می و پيشنگر  های پس های معناساز در روایت در سطح معنایی و ارجاع

 
 تابشناسیک

 ش.9319، تهران، نشر مرکز، رساله تاريخ: جستاری در هرمنوتیک تاريخاحمدی، بابک،
، به کوشش خليل خطيب رهبر، چاپ نهم، تهران، نشر مهتاب، تاريخ بیهقىبيهقی، ابوالفضل، 
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ه فاطمه علوی و فاطمه نعمتی، ، ترجمانتقادی -شناسى: درآمدی زبانشناختى روايتتولان، مایکل، 
 ش.1926تهران، انتشارات سمت، 

حکایت بوبکر ”شناسی تاریخ بيهقی: بررسی سازوکار روایت  روایت»مولودی، فؤاد،  ،دزفوليان، کاظم
، 39، دانشگاه شهيد بهشتی تهران، شماره تاريخ ادبیات، مجله «براساس نظریه ژنت “حصيری

 .ش9333
، رساله دکتری، دانشکده «شناسی تاریخ بيهقی بر بنياد دانش روایتپژوهشی در »راغب، محمد، 

 ش.9333ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 
، «از تاریخ بيهقی “ذکر بر دار کردن حسنک وزیر”کارکرد روایت در »عباسی، علی،  ،رسولی، حجت

، 39ن، شماره های خارجی دانشگاه تهرا ، دانشکده زبانهای خارجى پژوهش زبانفصلنامه 
 .ش9337تابستان 
تهران، نشر گام نو،   ، ترجمه مهشيد نونهالی،و حکايت: پیرنگ و حکايت تاريخى زمانریکور، پل، 

 ش.9333
، ترجمه ابوالفضل حری، تهران، نشر نيلوفر، روايت داستانى: بوطیقای معاصرکنان، شلوميث،  ریمون

 ش.9337
 ش.9393تهران، انتشارات اميرکبير،   ،تاريخ در ترازوکوب، عبدالحسين،  زرین

کيد بر تاریخ  بازتاب اندیشه مشيت الهی در تاریخ»شرفی، محبوبه،  نگاری عصر ایلخانی: با تأ
، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات جستارهای تاريخى، فصلنامه «جهانگشا و تاریخ وصاف

 .ش9319 ،9، شماره 3فرهنگی، سال 
فصلنامه پژوهشهای ، «“زمان در روایت”تاریخ بيهقی بر اساس نظریه بررسی زمان در »صهبا، فروغ، 

 .ش9337، پایيز 99، شماره 9، انجمن زبان و ادبيات فارسی، تهران، سال ادبى
 .ش9379، 90و1، شماره ارغنون، مجله «یادداشتی درباره زمان و روایت»فرهادپور، مراد، 
 ش.9339با، تهران، نشر هرمس، ، ترجمه محمد شههای روايت نظريهمارتين، والاس، 

 ش.9333، نشر مينوی خرد، ، ترجمه فتاح محمدی، تهرانگزيده مقالات روايتمکوئيلان، مارتين، 
 ش.9319، چاپ دهم، تهران، نشر نی، درآمدی بر روش پژوهش در تاريخملائی توانی، عليرضا، 

، تهران، نشر طرح نو، ، چاپ سومنگاری شناسى و تاريخفلسفه تاريخ: روشنوذری، حسينعلی، 
 ش.9319

 


